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 انفعال نفسانیسبب چهارم: 

رقتّ، رحمت، شفقتّ،    :حسن و قبح بوده انفعال نفسانى است ماننده  و از جمله اسبابى كه موجب حكم ب
  تبعيتّ   به بينيم از آنها خالى نيست لذا غالب مردم را مى  ها ... كه غالبا انسانو  حياء، كراهت، حمّيتّ، غيرت  

فاء و  ضع  معين  كه  را  كسى  يا  كنندمى   تقبيح  را  حيوان  تعذيب   رقتّ  قبيل   از  است  آنها  در  كه  اىغريزه  از
بلكه حيوانات را مستحسن شمرده و آن ايتام و مجانين  نموده و رعايت  را شايسته    بيماران است مدح 

  زشت   كلام  و  عورت  كشف  قبحه  ب  ديگر  طرف  از  و  است  شفقتّ  و  رحمت  مقتضاى  امر  اين  آنكه  چه  دانندمى
  كنيم وضوح مشاهده مى ه  همچنين ب و  است امور  اين  از احتراز  حياء  مقتضاى  زيرا  نمايند مى  حكم فحش   و

  زيرا   شودمى   واقع  عقلاء   تحسين   و   مدح   مورد   كندمى   دفاع   خويش  امّت  و   وطن  و  عشيره  و   اهل   از   كسيكه 
 . است همين  حمّيتّ  و غيرت مقتضاى 

 تذکر: 

اين حسن و قبح از مصاديق حسن و قبح عقلى نبوده بلكه شايسته است آنها را حسن و قبح عاطفى يا  
  قسم  اين  كه است همين خاطره  ب و  باشند موسوم مى انفعالى ناميد و اين قضايا از نظر منطقييّن به انفعالياّت

رع با جمهور مردم در  ش  كه  نيستيم   قائل   نيز   ما   و   باشدنمى   داخل   اشاعره  با   نزاع  محلّ   در  قبح  و  حسن  از
حالات از عوارض    اين احكام بايد موافقت نمايد زيرا شارع مقدّس چنين انفعالاتى را نداشته بلكه اين

 .باشدممكن بوده و ساحت شارع كه واجب الوجود است از آنها منزّه مى
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حكم عقل در حسن و قبح را صرفا در آراء محموده و تأديبات صلاحيهّ قائل  ما ملازمت حكم شارع با  
اعتبار اينكه شارع از عقلاء بلكه رئيس ه  هستيم چنانچه شرح ان انشاء الّله عنقريب خواهد آمد، بنابراين ب 

 نمايد. حكم هستند عقلاء اينكه ملاحظهه  ب ايشان حكمه  ب بايد ناچار مىه  است ب عقل ايشان بلكه خالق 

 عادیاتسبب پنجم: 

حسن و قبح تعارف و عادت است همچون اعتياد مردم به اينكه مثلا شخص  ه  ديگر از اسباب حكم ب 
 نموده  احترام را  ميهمان يا  شوندعلامت تعظيم برايش از جاى بلند مى ه وارد در مجلس را احترام كرده و ب

 قيام  حسن  به  دارند   كه  عادتى  و   اعتياد   اين   خاطره  ب  عرف   اهل   رو  اين  از   كنند، مى   حاضر   طعام  برايش  و
 .نمايندمى   حكم ميهمان  جهت اطعام حسن نيز  و  وارد براى

 اختصاص  اىاهل شهر يا ناحيه و يا طائفهه  ب  عادتى   بسا   باشد، بايد توجّه داشت كه عادات عامّه متنوّع مى 
 خاطره  ب  و   باشند مى   معتاد   بآن  خاصّى  عصر  يا   اعصار   تمام  در  مردم  جميع  و   داشته  تعميم   زمانى  و  داشته
 اىقضيهّ  است  ممكن  يعنى  باشندمى   مختلف  شوندمى  واقع  حكم  مورد  عادت  حسبه  ب  كه  قضايائى  همين،

ر حاليكه نزد جماعت ديگر بواسطه عدم رواج چنين عادتى  د   بوده  مشهور  قومى  نزد  عادتى  ثبوت  خاطره  ب
 .اشتهارى ندارد

  مذمّت  را  آنهاه  ب  اعتناءبى  افراد  دهندمحافظ عادات عامّه را مورد مدح قرار مىطورى كه مردم  و همان
  را  سيئّه عادت  چنانچه باشد  شرعى يا  و  عاطفى يا  بوده عقلى  ناحيه از  حسنه  عادت آنكه  از  اعمّ  نمايندمى

 .باشد كه اىقبح دانسته و لو از هرناحيهه نيز محكوم ب

 عكس رب  و  نموده  ملامت  و  مذمّت  گذاردمى   محاسن   كه  را  كسى  باشد،  متعارف  ريش  تراشيدن   وقتىمثلا  
 مى گيرند.   تخطئه و   انتقاد بباد را تراشريش   شخص  اندكرده عادت  ريش  گذاشتن كه  فرضى  در
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اين قسم از حسن و قبح نيز عقلى نبوده بلكه سزاوار است كه حسن و قبح عادى ناميده شوند زيرا 
طقييّن به عادّياّت معروفند و لذا  من  نظر  از  رابطه  اين  در  قضاياى   و  باشدعادت مى دو عرف و    منشاء آن

 .اينقسم نيز داخل در محلّ نزاع با اشاعره نيست 

 احكام   اين  عرف  اهل   زيرا  باشد   عرف  تابع  بايد  احكام  گونه  اين  در  مقدّس  شارع  كه  گوئيمو ما نيز نمى 
نمايند،  مى   صادر   را  احكامى   چنين   « العادة  اهل   هم  بما»  بلكه   ننموده  هستند  عقل   اهل   اينكه  ملاحظه ه  ب  را

 .باشديعنى موجب و باعث بر اصدار احكام ياد شده صرف عادت و اعتياد مى 

  حرمت   به  شارع  حكم  همچون  باشند بلى، البتهّ برخى از عادات موضوع براى حكم شارع مقدّس مى
  از   شرع  تبعيتّ  خاطره  ب  نه  حكم  اين  ولى  نيست  متعارف  مردم  نزد  آن   پوشيدن  كه  لباسى  يعنى  شهرت  لباس
 اين   كه  طورىه  ب   آنها   بين  رائج  هاى بلكه جهتش آنستكه مخالفت نمودن با مردم در زىّ و آئين  باشد   عرف

  نيز   انور   شرع  آن  طبق  كه  آمده  حسابه  ب  مفسده   خود  باشد   اشمئزاز  و  سخريهّ  برانگيختن  موجب  مخالفت
 .كندمى  بحرمتش  حكم

 


